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 (  تلاش 21

 (1108تا بیت  1100از بیت )

 بگْرايند اتهستى به شوى،  نيست ور            بگْشايند  بَرتَ راه روى، راه گر :بيت اين معنى در

              ! را   درهسِ  شاخِ  ناسبشْ  بطَحَ  از

              آسمان  هفتم  است  شاخ  آن   اصلِ

              س حِ  پیشِ  صورت  به  مانندا  هست

              دل  چشمِ  پیشِ  به  پیدا  آن  هست

 !  را  خويش  بجنبان  ،پا  ندارى  ور

                   طرف   هر   درها  بست  زلیخـا  گر

              پديد   ره  شد  و  در   و  قفل  شد  باز

              پديد   را   م عالَ  نیست  ه نرخ  گرچه

              شود  پیدا   در  و  قفل  گشايد  تا
 

 ! تىفَ  اى   ،باشند  سبز  دو   هر  گرچه 

 خاندُ  و  نار   از  است  شاخ  اين  اصلِ

 حس   كیشِ  و  چشم   است   بینغلط   كه

 لقِمُالْ  دُهْ جُ   ،آ  دل  سوى   ،كن  جهد

   را   بیش  هر  و  كم  هر  ببینى  تا

 ف  رَصَنمُ  جنبش   ز  هم   يوسف   يافت

 برجهید  ،يوسف  كرد  لتوكُّ  چون

 دويد   بايدمى   واريوسف   خیره

 شود  جا  را  شما  جايىبى   سوى
 

 ***** 

 بیتی كه مولانا در صدر اين قطعه آورده است، از يکی از رباعیات اوست. متن كامل رباعی چنین است: 

بگْشايند بَرَت  راه  روى،  راه   گر 

پست   عالم ور  اندر  نگنجی   شوی، 
 

هستى   به  شوى،  نیست  بگْرايند ور   ات 

را تو  گاه  تو  ،وآن  بنمايند   ، بی  تو   به 
 

 ( 724، چاپ استاد فروزانفر، رباعی کليات شمس)

 ***** 

 های ششم و هفتم به اين آيه از قرآن استناد كرده است:  مولانا در بیت 

ی أحْسَنَ مَثْوایَ إنََّهُ  و راودََتهُْ الََّتِی هُوَ فی بیَْتِها عنَْ نفَْسِهِ و غَلََّقَتِ الأْبوابَ و قالَتْ هیَْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللََّهِ إنََّهُ رَبَّ»

[ چفت اش بود، خواست از او كام گیرد، و درها را ]پیاپى]بانو[ كه وى در خانه لايُفْلِحُ الظََّالِمونَ«؛ يعنی »و آن  
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[ گفت: »پناه بر خدا، او آقاى من است. به من جاى نیکو داده است.  كرد و گفت: »بیا كه از آنِ توام!« ]يوسف 

 شوند«.قطعاً ستمکاران رستگار نمى 

 ، ترجمۀ شادروان فولادوند( 23)سورۀ يوسف، ايۀ 

**** * 

 نیچه: 

رسند كه فکرشان در يك جهت متمركز است. همه چیز را وسیله در نظر  »افرادی به دستاوردهای بزرگ می 

كنند، از همه جا الگو و انگیزه  گیرند. همیشه با شوق و ذوق، زندگی درونی خود و ديگران را مشاهده می می

. از تیزهوشی و استعداد ذاتی صحبت نکنید. شوند ..گیرند و هرگز از تركیب كردن منابع موجود خسته نمی می

اند. آنها بزرگی را را كسب كردند ]و[ به زعم ما  های بزرگ بسیاری را نام برد كه تیزهوش نبودهتوان انسان می

شود و های مختلف خبره می شان جديت كارگرِ كارآمدی را دارند كه ابتدا در ساخت قسمتشدند ... همه   نابغه

های كوچك  دهند؛ زيرا از ساخت بخشكند. آنها به خود وقت می ای بزرگ اقدام می موعه سپس به ساخت مج 

 برند«.كننده لذت می ای خیره و فرعی بیشتر از ساخت مجموعه 

 (۵8ورث، ص ، از آنجلا داکسرسختی)به نقل از 

 ***** 

 :شوندن ضايع نمیهای كارهای انساای ساخته است كه در آن مطلقاً پاداش خداوند جهان را به گونه 

غرقه  میمردِ  جانی   كَنَدگشته 

خطر  در  گیرد  دست  كدامش   تا 

آشفتگی اين  يار  دارد   دوست 

نیست آن كار  بی  او  است،  شاه  او   كه 

پسر: ای  رحمان،  فرمود  اين   بهر 

می  ره  اين  میاندر  و   خراش! تراش 

بُوَد آخر  دَمی  آخر،  دَم   تا 

می   گیاهی  هر  در  را   زند، دست 

می پايی  و  سَردست  بیمِ  از   زند 

خفتگی  از  بِهْ  بیهوده   كوششِ 

نیست بیمار  كاو  طُرفه  وی  از   ناله 

پسر!  ای  شان«،  فی  هوَُ  يومٍ   »كُلَّ 

مباش!  فارغ  دَمی  آخر  دمِ   تا 

صاحب تو  با  عنايت  بُوَد كه   سِر 
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 كوشد جان، اگر مرد و زن است هرچه  
 

است  روزن  بر  جان  شاهِ  چشمِ  و   گوش 
 

 ( 1817  - 1824/ 1 ، دمثنوی معنوی)

 ***** 

نتیجۀ   به  دارد  احتمال  و  باشد  او  سود  به  است  ممکن  و كوشش  تلاش  ولی  است،  بشر  زيان  به  همیشه  تنبلی 

 مطلوب منتهی نشود؛ بنابراين بهتر است امیدوارانه تلاش كنیم:

بوک                       و  است  اومید  پیشه  هر  داعىِ 

رود        دكَّان  سوى  چون                  بامدادان 

مى چون  نَبْودََت،  روزى  روى؟                       بوكه 

لوت                        كسبِ  در  ازل  حرِمانِ  خوفِ 

گويى: »ار چه خوفِ حِرمان هست پیش                       

بیشتر               امیدم  كوشش  در   هست 
 

 گرچه گردنْشان ز كوشش شد چو دوک  

و   امید  مى بر  روزى   دودبوکِ 

قوى؟  چونى  تو  هست،  حرمان   خوف 

جستجوت اندر  سست  نکردت   ؟ چون 

بیش  خوف  اين  كاهلى  اندر   هست 

خطر«.  افزون  كاهلى  اندر   دارم 
 

 ( 3093  - 3098/ 3، د مثنوی معنوی)

 ***** 

ا ادا كنیم، سرانجام  ما بايد امیدوارانه تمام تلاش خود را به كار بگیريم و ايمان داشته باشیم كه اگر سهم خود ر 

 جذبۀ الهی شامل حال ما خواهد شد:

 تاش!             لیك اى خواجه اصل خود جذب است،  

بُوَد              نازى  چون  كار  تَرکِ  كه   زآن 

غلام!              اى  رد،  نه  انديش،  قبول  نه 

عُش              ز  پرََّد  ناگهان  جَذْبه   مرغِ 
 

آن    موقوفِ  كن،  مباش! كار   جذبه 

بُوَد؟  جانبازى  درخوردِ  كى   ناز 

مى را  نهى  و  را  مُدام! امر   بین 

آن شمع  صبح،  بديدى  بکشُ!   چون   گه 
 

 ( 1437  - 1480/ 6، د مثنوی معنوی)

 ***** 
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رسد و ما را به  ما بايد آهسته و پیوسته بکوشیم و پیش برويم و مطمئن باشیم بالاخره روزی جذبۀ خدا از راه می 

 رساند: مقصود می

سنگی  تا  كن  شود             جهد  كمتر   ات 

عنا              در  و  جهاد  اندر  كن   صبر 

مىوصَ كم  زمان  هر  سنگى   شود             فِ 

مى  هستى  پیکرت             وصفِ  از   رود 

يك سَم شو  گوش ع  تو   وار             بارگى 

    كَن، گر كسى          كَن خاک مىهمچو چَه 

مَعین              آبِ  خدا،  جَذْبۀ  رسد   گر 

مى  مباش!             كار  آن  گوشِ  به  تو،   كن 

پديد              شد  گنجى  ديد،  رنجى   هركه 
 

اَن  تو  سنگِ  لعلى  به  شود تا   وَر 

مى بهدَم فنا دَم  اندر  بقا   بین 

لَعوصَ مىفِ  محکم  تو  در   شود لى 

مى مستى  سَرَت وصفِ  در   فزايد 

لَع  تا حلقۀ  گوشوار ز  يابى   ل 

رسى  آبى  در  كه  خاكى،  تن   زين 

زمین  از  بجوشد  ناكَنْده   چاهْ 

اندک  چَهاندک  مى   خاکِ   تراش! را 

رسید  جدََّى  در  كرد،  جِدَّى   هركه 
 

 ( 2039  - 2047/ ۵، د مثنوی معنوی)

 ***** 

رسد؛ پس، ما اگر علی رغم  می ای است كه هر كس جستجو كند، به نتیجۀ مطلوب  ساختار اين جهان به گونه 

 های ديگر را هم امتحان كنیم:جستجوهايمان به نتیجه نرسیديم، بايد به تلاش خود ادامه دهیم و در عین حال راه 

بُوَد               شتابنده  گر  و  گران   گر 

دست؛                        دو  هر  تو  دايما  زن  طلب  در 

خفُتهلنگ و  بى ولوک  و                   ادب       شکل 

گه              و  خاموشى  به  گه  و  گفت  به   گه 

خويش:                         اولاد  با  يعقوب  آن  گفت 

هر حس خود را در اين جسُتن به جدِ                       

لاتَیْأَسُوا!               خدا  رَوْحِ  از   گفت: 

شويد!               پُرسان  دهان  حسَِّ  رهِ   از 
 

بُوَد آن  يابنده  است،  جوينده   كه 

است  نیکورهبر  راه  در  طلب   كه 

مى  او  مىسوى  را  او  و   طلب! غیژ 

شه!  بوىِ  سو  هر  گیر  كردن،   بوى 

بیش  حد  از  كنید  يوسف   »جسُتنِ 

مُسْتَعِد«!  شکلِ  رانید  طرف   هر 

گم هم  سوبه كردهچو  رو   سو! پسر 

نهید!  آن  چارراهِ  بر  را   گوش 
 

 ( 978 - 98۵/ 3، د مثنوی معنوی)



6 
 
 

 ***** 

به نظر مولانا، قاعدۀ جهان اين است كه »جوينده يابنده است«؛ يعنی هركسی صادقانه و خالصانه طالب چیزی  

سهل  خود  جستجوی  در  و  آورد  جای  به  آن  دربارۀ  را  تحقیق  شرط  تمام،  آگاهی  با  و  و  باشد  انگاری 

 يابد:مقصود خود دست می گريزی و تنبلی پیشه نکند، به احتمال خیلی زياد به مسئولیت

بُوَد                        بنده  سر  بر  حق  سايۀ 

درى                        كوبى  چون  كه  پیغمبر  گفت 

كسى                      كوىِ  سرِ  بر  نشینى  چون 

كَنى هر روز خاک                        چون ز چاهى مى 

نگْروى               تو  اگر  اين،  دانند            جمله 
 

بُوَد  يابنده  جوينده   عاقبت 

سرى  آيد  برون  در  آن  ز   عاقبت 

كسى  روىِ  هم  تو  بینى   عاقبت 

اندر  پاکعاقبت  آبِ  در   رسى 

مى  چه  بدْروى هر  روزى    كاريش، 
 

 ( 4781  - 478۵/ 3، د مثنوی معنوی)

 ***** 

 : بردپوساند و آن را از بین می تنبلی، بال و پرِ امید را می 

پَ است   رِخدای  ساخته  جهد  ز  را   شما 

و   پر  كاهلی  میبه  امید   پوسدبال 
 

زنده   بنمايید!چو  جهد  و  بجنبید   ايد، 

پَ بريزد، دگر چه را شايید؟ چو  بال  و   رَّ 

 

 (94۵، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس)

 

 

 


